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  اکــــرم عثمان
  
  

 سه چهار، يک دو سه ، دو،ميشمرد ـ يک يگان برف ميباريد و شير دانه هايش را از پشت شيشه يگان
پنبه هايش را باد ميزد که در دقايق کوتاهی برو بالين  اما نداف آسمان با چنان سرعتی. . . چهار، پنج

نگاهايش . و شير ازنفس افتاد و دم گرفتلحافی از برف پنهان کرد  خانه های کاهگلی وقديمی را زير
که در آن چرخه تارچتکه يی رنگش قرار داشت واز آن بالاتر بسوی ميخچه يی  بسوی طاقچه يی افتاد

 . پرانهای سه پارچه و پنج پارچه اش از آن آويزان بودند که گدی
وربازار و چوک و نکار در تمام کوچه های شيگدی پران ميساخت و در ا شير از قديمها تار ميزد و

  . جوره بود پايين چوک طاق و بی
ولی همينکه پايش به   کله گنجشکی و گلدار ميساخت، چشمک دار،او اولها گدی پرانهای واسکتی

 یخواست گدی پرانهای زيباتر چهارده رسيد و پشت لبهايش کمی سياه شد دلش از اينها سير شد و
های مقبولتری بر کنج و کناره های   برگزيد و نقشو بهتری برای اينکار کاغذهای روشنتر. بسازد

دلش چيزی ميخواست که نمی توانست برزبان  کاغذپرانها نشاند ولی هيچکدام چنگی بدلش نزدند،
باز هم بی ميل و وسواسی به . تکميل کند کاغذپرانها بياورد و صورت بندی های شمايلش را بروی

 . تری سيل کرد و چيزی را جست که در آنها نيافتبودند تری  کاغذپرانهايش که از طاقچه کشال
در پته بالای صندلی نشسته بود همينکه شير را مشغول چيزهای ديگر ديد  طاهره دخترخاله اش که

 :صدا زد
  ؟. . . . جان چه شده مثل ايکه سرکه برات آوردی شير

از طاقچه و ميخچه به  شيطومار چرتهای شير پاره شد، نگاها
 . طاهره برگشتندچشمهای سياه 

مژه . معصوم و زيبا بودند چشمهايی که چون چشمهای آهو
های برگشته طاهره کمی تنگ شد و برقی ازدرونش جهيد 

عرق سردی از انگشتان شير چکيد و . شير نشست ءودر سينه
 . دلش به آرامی لرزيد

صدف  طاهره بی آنکه گپ ديگر بزند، خنديد و رسته دندانهای
 . شير شيفتهء دندان های طاهره شد. گونش نمايان شد

ودرخشش برفها در روزهای  خيال کرد سفيدی آنها به سفيدی
 . آفتابی است

دلش ذوق زد و . های طاهره نيستنده به سفيدی رخسار  ديد که برفها وشير از شيشه به برفها نظر کرد
هره دستش را از زير باليد و در جايش استوا ر تر نشست طا از داشتن چنان دختر خاله يی به خود

ی مقداری کشمش و جلغوزه بر چيند، چشم شير به خواست از روی سين لحاف صندلی بيرون کشيد و
شير از ارسی . فيروزه زينتش داده بودند سه انگشتر دراز وخوشتراش طاهره افتاد که دو سر انگشتهای

  !!ره قــول اس ره قــول اس   مـــردامـــردا

طومار چرتهای شير پاره شد،
از طاقچه و ميخچه به شينگاها

 . چشمهای سياه طاهره برگشتند
 مهايی که چون چشمهای آهوچش

مژه های. معصوم و زيبا بودند
برگشته طاهره کمی تنگ شد و
 ءبرقی ازدرونش جهيد ودر سينه

عرق سردی از. شير نشست
انگشتان شير چکيد و دلش به

 . آرامی لرزيد
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گرم و  طاهره نيستند، برقآسمان نظرکرد به ياد آورد که فيروزه هايش به درخشش فيروزه های  به
کشمش ها  و سوزان مردمکهای چشمهای شير، به دست های ظريف طاهره افتاد که جلغوزه را می چيد

ارسی که مشرف به  شير بياد ساق های نازک رواش های کوهستان افتاد و آنگاه از. را دورتر ميکرد
 :بود و شير با خود گفت راستهبرف چون پوشی از نقره سفيد قله ها را آ. کوه ها بود نظر افگند

 . چه خوب است آدم مثل کوه مغرور و سر بلند باشه
 . حواسش را جمع کرده و در برابر طاهره که جلغوزه پوست ميکرد قيافه يی جدی گرفت آنگاه
  :اهره گفتط
   ثل ای که هوشت نبود چه پرسيدم؟م

  :شير جواب داد
  . ف کوهزار سودا داريم،اگه هوشم نبودمعا ما يک سر و
  :طاهره گفت
   !اس  وخت چرتت،پروا نداره

با خنده . گپی پيش ميشود  حادثه يی يا،آيا ازين پس اتفاقی. شير با خود انديشيد که چرا وقت چرتش است
  :گفت

   مثل ايکه فالبينام شدی؟. کار نوت مبارک
  :با شيطنت گفت طاهره

چشمهايت  ز خو ا، تو زيادتر ازی چرتی ميشی،مه روی طاليته وا کديم
   !خوراکت کم و رنگت زرد ميشه،ميپره

  :شير خنديد و گفت
   وا کو، چيزی دگه ياد نداری که بگويی؟ دانته بخير

 شير را ،و راز گويش طاهره چيزی نگفت ولی با ز با نگاه های مست
  . افسون کرد و با لحن معنی داری ازش پرسيد

  : جواب داد خندهنده رابطه گپها از يادش رفت با خ،شد شير دست و پاچه
  . اينکه راست ميگی واالله نميدانم چی بگويم مثل

  :طاهره مست و خوشحال فرياد زد
  . اقرار کدی ديدی که بزبان خود

باز نظرش به  شير چيزی نگفت و سرش را به زير انداخت وقتی چشمش را از زمين برداشت
 عيب شان را رهءطاهره چا  خواست از.ن بيروح و بی جاذبه آويزان بودندپرانها افتاد که همچناکاغذ

  . بجويد ولی شرميد و لب فروبست
  :طاهره پرسيد

   فکر ميکنی؟ به چی
  :شير گفت

   .بتو
  :طاهره با تعجب پرسيد

   بمه؟
  :شير گفت

  . اگر کاغذ پرانها چشمکهايی بخوبی چشمهای تو ميداشتند. هان
  :طاهره پرسيد
   فايديش چی؟
  :شيرجواب داد

 کوچه ها و خانه ها تار ميدادم تا کل کوچگی ها مردم  وخت کاغذ پرانه از سر تمامفايديش ای که او
حيران چشمکهای کاغذپرانم  »باغ عليمردان«و »ريکاخانه« ،»علی رضا خان« و »شوربازار«

مه روی طاليته وا 
کديم، تو زيادتر 

ازی چرتی ميشی،
چشمهايت  خو از
خوراکت  ميپره،

کم و رنگت زرد 
   !ميشه
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 . ميشدن
  :طاهر پرسيد

   او وخت کاغذپرانته چند ميفروختی؟
  :شير جواب داد

  . يک لک
  :طاهره گفت

   !چقه کم
  :تشير گف

  . خی ده لک
  :طاهره گفت

   دار ميشی، مگم نگفتی که ايقه پيسه ره چی ميکنی؟ حالی شد، يکدفعه پيسه
  :شير با تامل گفت

  .  بازام کاغذ و بانس ميخرم و کاغذ پران ميسازم،ره، ايقه پيسه ره ايقه پيسه
  :طاهره گفت

  . عجب
  :شير گفت

کنم تا مردم ببينند که چه باز هم ده هوا مي کشم وعجب نداره، ده کل ای کاغذ پرانها چشمهای توره می 
  . داری چشمهای

  :طاهره با خنده پرسيد
   باز چی ميکنی؟
  :شير جواب داد

  . عمرم بازهم همی کاره ميکنم تا آخر دنيا تا آخر
از آن پس شير . بخشيد فردای آن روز شير دو، سه کاغذپرانش را از ميخچه برداشت و به بچه همسايه

 چراغ ،نقش بندد  کوشيد درآنها صورت طاهره راو میکردميای شب کاغذ ها را برش تا نيمه ه
 آدم ميبرد و ءاز دلخانه نگاه هايش را که دل  سوزن، ياقوت لبهايش را و حتی برق خرمچشمهايش را

  . مغز استخوان را ميسوخت
د ولی طاهره پيدا صورتهای مختلفی پيدا ميشدن. ديگری می چسپيدند يکی به. کاغذ ها کوت ميشدند

  .  يک ماه کاغذپران قيل نکرد و جنگ نينداختی برا از اينرو شير. نميشد
  :بود ازش پرسيد  فضلو که حريفش،روزی بر سر گذر

   شير ده ای وختها بالهايت خو کده ده بام ديده نميشی؟
  :گفت شير

  . فضلو مه چيز دگی ميسازم که ده خويتام نديده باشی
  :فضلو گفت

   زی ؟ بالون يا طياره؟ميسا چه
  :شير جواب داد
  . عاروس  عاروس ميسازم،بهتر از اينها

  :فضلو با تمسخر خنديد و گفت
   ! انشااالله که نقلشه ميخوريم،مبارک باشه

  . شير چيزی نگفت و راهی را که آمده بود پيش گرفت
ار نداشت و ميزد و در کارش استاد بود اما نزد کوچگی ها اعتب فضلو هر چند مثل سيم تار

غل بيره غل بُ بسيار حرف ميزد و از بَ، زياد دروغ ميگفت،چه زود ميخويد معروف شده بود»پوده«به
او از سالها . مردانه و دزدانه چشم چرانی ميکرد ومزاحم دخترهای همسايه ميشدا سنج ها ن وها

  . برزن آزار ميداد پدر طاهره بود وهمواره دخترش را در کوی و »محسن خان«دربه ديوار  ءهمسايه

از آن پس شير تا نيمه های شب کاغذ ها
 کوشيد درآنهاو میکردميرا برش 

نقش بندد، چراغ صورت طاهره را
چشمهايش را، ياقوت لبهايش را و حتی

 نگاه هايش را که دل  سوزنبرق خرم
 آدم ميبرد و مغز استخوان راءاز دلخانه
 .ميسوخت
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فضلو را ميديد خونش  از اينرو همينکه. شير از زبان طاهره بو برده بود که فضلو نيز به او نظر دارد
  . بجوش می آمد و ميخواست پوست از سرش بکند

بنابرين   .نفرت داشت چه ميفهميد که تا شير زنده است دستش به طاهره نخواهد رسيد فضلو هم از شير
خانه ها   آندو که در تمام کوچه ها وعشقبرادر کلان طاهره را از »محمود«و پهلوانچينی کرد  خبر

باعث شد که دو خانواده   شان بريد بلکهءمحمود نه تنها پای شير را از خانه. پيچيده بود آگاه ساخت
  . رفت و آمد را با هم قطع کنند

 کنار پدر ، خانه اش کنار مادرش در،طاهره از او دور بود. از آن پس شير با غم هايش تنها ماند
  . پهلوان و خطرناکش بدقهرش، کنار برادر های

که روزی محسن خان پدر طاهره  اری ازاو نبود چه قصهء رسوايی او باعث شدهگشير را يارای طلب
  :طی پرخاش و گفتگويی به زنش بگويد

به  ه دنيا مرد کم نيس که دخترهد.  نميتمبازه دخترمه به کاغذپران باز و کفترزمين بخور اگر آسمان به"
   ".خوارزادی بی سرو پايت بتم

شده بود، طاهره را درخواب هم نميديد، رنگش  شير نميدانست چه کند دروازه های دنيا برويش بسته
و درتف تب سوزان و گنگی چون ماهی د ستاره ها را ميشمر زردتر ميشد، دست به نان نميزد و شبها

  . در کرايی کباب ميشد
 فضلوجرأت ديدن . چون از خواب برميخاست موهايش ژوليده و چشمانش سرخ و بيحال می بود حصب

  :را نداشت چه او در سر کوچه همواره برسرش صدا ميزد
   ؟!ته کی بخوريمبالونت چه شد؟ نقل عاروسِ شير، شير، طياريت چه شد؟

دن طاهره را ميپاليد و  سرو گر،نقش ها و چهره ها اما شير از کارش روگردان نبود ودر تمام
  . و هوا ميکرد ولی هيچکدام خرام قامت طاهره را نميداشتند کاغذپرانها را به اين اميد ميساخت

 از  بردکسی از شير به طاهره پيغامی نمی. و قربان آمد و عيد نزديک شد رمضان. ماه ها تير شدند
بناچار . ت راهی به ديار يار باز کندخط و خبری نمی آورد، شير هر چه کوشيد نتوانس طاهره نيز آدمی

  :تار و کاغذپران روی آورد و درشب عيد با خطی خوانا و خوشی روی کاغذپران نوشت به
  »!عيدت مبارک«

پنجه های خشک و مرده مانند درخت  شير وقتی به بستر رفت هوا آرام بود، صدای باد شنيده نمی شد و
داشتند و شيرگوش به صدا های پشت شيشه  آلودیها بی صدا و خاموش با شب تنهايی نجوای غم 

  . های بادگير مرده بودند ولی صدايی نمی آمد و بادها همه در دره. داشت
و بی جنب و جوش فراز بامها ميخوابيد و او  شير بياد کودکی هايش افتاد، بياد روز های که هوای تنبل

  :دنددسته جمعی ميخوان با بچه های ديگر برای بيدار کردن بادها
  »!حيدرک جيلانی شمالا ره تورانی«

نا خواسته همان سرود کودکانه  امشب هم خواسته و
  شير بار ديگر.ش جاری بود ولی از باد خبری نبودبرزبان

 زير لحاف رفت و مانند تب زده ها انگار هذيان بگويد
بيدار تکرار کرد و در  افسون مستی باد ها را خواب و

ه دايرهء کوچکی از اين غرق آنگا. خيال طاهره غرق شد
ايجاد شد و در رنگهای مختلف، بزرگ و بزرگتر  شدن ها

صدا . فراگرفت گرديد و سراسر گنبد جمجمعهء شير را
های به سهمگينی صدا های رعد دراين گنبد هولناک 

شير . های ديگر گنبد بالا شد شکست و انعکاسش از گوشه
کشيده و هيچ صدايی بالا نيست لاحول   را در آغوشديد تاريکی همه جا. چيغ زد و درجايش نشست

وقت دستی به نبضش برد، ديد که دستش سرد سرد  آن. گفت و شکر خدا را به جا آورد که خواب بود
  :ش را روی متکا گذاشت و به فکر فرو رفتينکشيد و سر سنگ باور کرد که تب ندارد باز دراز. است

آنگاه دايرهء کوچکی از اين غرق شدن
ايجاد شد و در رنگهای مختلف، ها

 سراسر گنبدبزرگ و بزرگتر گرديد و
صدا های. فراگرفت جمجمعهء شير را

به سهمگينی صدا های رعد دراين گنبد
 هولناک شکست و انعکاسش از گوشه

 های ديگر گنبد بالا شد
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 آه چه دندان !رو خندان  طاهره افسونگ! شوخء طاهره!ين فالبءطاهره! رفته  از دستء طاهره!طاهره
  سفيد تر از ساقه های رواش و سفيد تر از سينه، چه دستهای سفيدی،چه لبهايی داشت ،های داشت

  . کفتر
اش را ديد که از ميخچه  در روشنی بسيار خفيفی که فرق چندانی با تاريکی نداشت کاغذپران پنح پارچه

  :می بلند گفتآويزان است، با صدای ک
   »!ره تورانی حيدرک جيلانی شمالا«

درختها به آوازخوانی شروع  هنوز لحظهء نگذشته بود که به ناگاه باد پشت دروازه آمد، در زد و
ارسی را باز کرد و سينهء تنگش را از باديکه  ،کردند، شير از جا پريد، با اينکه هوا بسيار سرد بود

  . کردگريبان درختها را گرفته بود پر 
بوته های سوخته در  بوی تند.  نانوايی ها زودتر از شبهای ديگر، دست به کار شده بودند،شب عيد بود

کاغذپرانش گرفت و با ملايمت در  هءاز دوتار. هوا پيچيده بود و شير آن بو را تنفس کرد و به به گفت
  . شورش داد اختيار باديکه پله های ارسی را ميجنباند گذاشت و شور

  :قت مثل اينکه در گوش کاغذپران نجوا کند گفتآنو
 صبا با دختر ها روی ماچی ميکنه و صبا طاهره از پدر و ،طاهره لباس نو ميپوشه صبا عيد است صبا

ميری يا  سرخانيش، صبا چه ميکنی آيا پر ميزنی پرواز ميکنی،عيدی ميگيره و تو از کاغذپران مادرش
   نی؟

 بعد کمی آرام . ميکنم درت ميتم  چيرت،ريت ميکنم دو تکيت ميکنماگر ميری خوب خوب اگه نميری پا
   .زدند شد، بسوی ستاره ها لبخند زد و ستاره ها بسويش لبخند

  . ميگفت» االلهُ اکبر«ملا بالا شد که   صدایبادباد غوغا برپا کرده بود، از خلال صدای 
  :شير گفت

 ادفا به حق امام اعظم و زيارتا که مرا به مر يار با صرحق پيرا به حق چا خدايا تو بزرگ استی به
  . برسانی

کرد و او را تا  به بستر رفت، و خواب خوشی زير پلکهايش خانه شير مثل اينکه کار مهمی کرده باشد
کمتری لباس های رنگه و   باد هم بيدار شده بود و با شدت،صبح که بيدار شد. سرحد بی خبری برد

  . ی گرفته بودسفيد روی تناب بام را به باز
آنها سمت باد را تشخيص کرد و از ته دل ذوق زد،  شير از اهتزاز

 دستهای پدر و مادرش را ،کرد شتابزده لباسهای گيبی نوش را به تن
 گدی  تار وءگفت و بی سروصدا با چرخه» عيد مبارک«بوسيد و 

باد مانند اژدها نفس های طولانی و ممتد . پرانش به بامبتی برآمد
 در حلقهء دوتاره گره  راشير تار. کاغذپران را تکان ميداد د وميکشي

کاغذپران به . در اختيار باد گذاشت بست و ياهو پنج پارچه اش را
هوا را بسوی   مانند مرغ کلنگی به جلو جهيد و،شدت جتکه خورد
از خانه های روبرو نيز گدی پرانهای خورد و . بلندی ها پاره کرد

 تار برد ا آنهیپنج پارچه شير مثل فرفرک بسو .قيل شده بودند کلانی
همه قرار گرفت و چند تا را در چند  و چون باز تيز چنگالی فراز

حريف اند  کوچگی ها همينکه پی بردند با کی. دقيقه درو کرد
شير . کاغذپران های باقيمانده را پائين کردند و ميدان را خالی نمودند

بود با سرانگشتش نوازش کرد را که چون دم تيغ بران و تيز  تارش
و چابکش که چون کبوتر ملاقی می  و چشمش را به گدی پران مست

آنوقت . کرد و کار اصلی را به يادش داد نظرش را خيره» عيدت مبارک«چميد دوخت و از دور نقش 
يک چون موج بيتابی لوت های مستانه و ديوانه زد و  کاغذ پران. آهنگ يار کرد و قلاج قلاج تار داد

 بامش شاهد آشوبگری های گدی شير بود ءاما فضلو که از گوشه نفس خود را بر سر بام معشوقه رساند

طاهره صبا عيد است صبا
لباس نو ميپوشه، صبا با
دختر ها روی ماچی ميکنه
و صبا طاهره از پدر و

عيدی ميگيره و تو مادرش
صبا چهاز کاغذپران، 

ميکنی آيا پر ميزنی پرواز
ميری يا ميکنی،سرخانيش

   نی؟
اگر ميری خوب خوب اگه
نميری پاريت ميکنم دو

ميکنم تکيت ميکنم، چيرت
 درت ميتم
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ميجويد غفلتاً بجانش قيل کرد و شير را در بهترين لحظه های شوق و شادی  و ميفهميد که حريف چه
  . پريشان ساخت

اينکه فضلو  د و قبل ازشير همينکه گدی فضلو را ديد کمی رنگش پريد اما دست از پا خطا نکر
تار فضلو را چون پنير  کاغذپرانش را خوب هوا کند از همان بالا گدی اش را مثل شاهين غوطه داد و

  :خام دونيم کرد و با خود گفت
   ! گرم)آب(سزای قروت او

و با نظرهای  طاهره از دنيا بيخبر بعد از سرمه چشمها و چوتی موها، لباس قناويزش را به بر کرد
آئينه . ديگران بسنجد اری برابر آئينه قد نما جلو فروخت تا صورت چون برگ گلش را در نگاهخريد

  . پاسخ مساعدش داد و برويش لبخند زد
ش خنديد و آفتاب کاکل ي آئينه شفاف آسمان نيز برو،زد و مقابل ارسی آمد طاهره از خوشحالی چرخی

جعد زلفانش مشغول شد و سرودی را زمزمه طاهره به بازی با . طلا پاشيدگرد صورتش  زری برسرو
نظر  دراين ميان کبوتری سفيدی از هوا گذشت و چشمان طاهره بدنبالش راه کشيدند، کبوتر از. کرد

. ميکرد  جلب نظر»!عيدت مبارک«غايب شد ولی عوضش کاغذپرانی در هوا باقی ماند که برويش 
هايش دويد، از   شگفت انگيزی برلبیو تبسمطاهره اول بی تفاوت و بعد با تفاوت نوشته را خواند 

  :کاغذپران خوشش آمد و بدون منظور و مدعا گفت
   !عيدخودت مبارک

 طاهره کنجکاو ،می افگند  سايه مرتب پائين و بالا ميرفت  و بر سر بام،ولی کاغذپران دست بردار نبود
شير هم .  دلش به ضربان افتادتشخيص کرد و شد و ازاتاق به بام برآمد و از دور شير را بر سربامبتی

رشته از دستش در رفت و کاغذپران چرخک زنان در  سر.  سراپا هيجان و ارتعاش شد وطاهره را ديد
 به چنگش آورد ودوان دوان غنيمت بادآورده را »فريد«طاهره   خوردربراداز قضا . حويلی سقوط کرد

  :قربانی گوسفند بود برد و صدا زد پيش پدرش که گرفتار
   !ابه جان بابه جان آزاتی گرفتيمب

محمد محسن که در آن لحظه نمی خواست سکوت عاطفی اش اخلال شود به سرعت کارد را  ميرزا
  : با خشونت به پسرش گفت،گوسفند کشيد و بعد از لمحهء درگلوی

    گرفتی ؟یجوانه مرگ شوی چ
  :اب داد تری تری پدرش را به آرامی نگاه کرد و به آرامی جو،پسرک دق ماند
  . آزاتی گرفتيم

  :محسن خان گفت
   !بد کدی پيش بيا
طاهره از . وارخطاء نزديک شد و کاغذپران را دردست های خون آلود پدرش گذاشت فريد هراسان و

لکه های خون در لحظهء کوتاهی که محسن خان مشغول . پدر و نگران کاغذپران بود بام متوجه
 محسن خان مثل اينکه بوی دسيسه وخيانت به مشامش. کردعبارت بود کاغذپران را رنگين  خواندن

را با دستهای  رسيده باشد اينسو و آنسو ديد و چشمش به طاهره بر لب بام افتاد و بی تامل گدی پران
  : کرد و گفت پارهپرمو و بر زده اش پاره

   ! مه کتيت کاردارم!حرامزاده
  :انداخت و داد زد وه کنان خود را بدامن مادرشطاهره از لب بام دور شد و فق زد و فريد گريان و شک

  :در بغل فشرد و گفت و مادر سرکودکش را! مادر جان بابيم آزاتی مه پاره کد آزاتی مه
  .  بابيت حق داره،آستا بچيم که نشنوه
 ولی طعم ،و آنروز عيد برای طاهره و برای مادر و برادرش در چرا چرا گذشت فريد چرا چرا گفت

 عاصی و خون آشام کرد و از بام تا شام مانند ببرپيری انبانی محسن خان را دو چندقر شور کباب
  . و گفتار کرد غريد

ماه ها زندانی چهار ديوار  از آی پس محسن خان دروازه بام را بروی دخترش قفل کرد و طاهره برای
  . حويلی ماند
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و کوچ و بارش  خانهء نوی خريداهل خانه در گذر دوری  اواخر پائيز آنسال محسن خان بدون پرسان
غافل و بيخبر همچنان کاغذپرانهايش را بر سر خانه محسن خان تار  اما شير. را از آنجا منتقل کرد
 همينکه از کوچه گذشت ته نا گاه  روزیولی. مانع و مزاحمی را درو ميکرد ميداد و در دم راه هر
  . انه محسن خان آويزان بود خءافتاد که از پيشان زخمی دروازه چشمش به قفل بزرگی
 کور اميد ءو خانه کرايی درجايش خشک شد و دقايقی مات و مبهوت به دريچه از ديدن دروازه بسته

  چه ميتوانست بکند؟ و،ديگر دنيايش خراب شده بود. و آه سوزانی از جگر کشيد ماند هايش خيده
و کوتاه   جاده های دراز،ندی هاطاهره را چگونه ميتوانست بيابد؟ گذر های بيشمار شهر، کوچه ب

  . . . غبار  طاهره ناپيدا و در، نشانه های بی نشان و پشت سر همه،بار مردمبيرو
 . چارهء ندارد آدم جز سوختن و ساختن. آه که عاشقی چه بلای بد و چه درد بی درمانيست

ش و گپهای معنی کرده بود، خيال طاهره، خنده ها و قصه هاي برای شير سراسر دنيا را طاهره پر
  :دارش که ميگفت

  ! خوراکت کم و رنگت زرد ميشه و خو از چشهايت ميپره،توزيادتر ازی سودايی ميشی
  :شير باخود گفت

 اگه هفت کوه و هفت دريا پيش ،بسته شوه اگه تمام دنياره کوچه بگيره، اگه دروازهای زمين و آسمان
 وبِ خميکنم دل سنگ بابيشه نرم ميکنم اگه نرم نشدپيدايش   هرومرو،پايم پيدا شوه بازام پشتش ميرم

  .  وا بجانشخوب اگه نی
   از جان نترسه کسی که عاشق است

   که از عشق ازکنده و زندان نترسه
  ـنهگش دل عاشق مثال گرگ

   که گرگ از هی هی چوپان نترسه 
خاک بسر اينسو و آنسو  دربدر و ،شام از آن پس از نيش افتو تا نماز

  . ميرفت و از هرکسی نشان طاهره را می جست
کراچ کش سر چهار راه که کالای محسن » مــرا د « روزی دورانداخته از

با نشانی مراد، .  دختر خاله را گرفتخانه نوش برده بود سراغ  خان را به
سن گشوده شد وشير، راه براه و کوچه به کوچه، خانه مح اندکی گره ازکار
  . خان را پيدا کرد

 هايش بخير تير شد تا اينکه روزی مزدور زن کله کشکاول  روزهای
به نانوايی متوجه کله کشکهای شير  قديمی محسن خان هنگام بردن خمير

طاهره بدون اعتنا به  سه برادر پهلوان. شد و خبر را بداخل خانه برد
چارسوق  را سردادوبيداد مادرشان به سرعت بسوی کوچه دويدند و شير 

  . گير کردند
  :يغ زدجبزرگترين شان محمود طعنه آميز 

   ميکنی؟ او موش اينجه چی
  :شير بی آنکه خودش را ببازد جواب داد

   نميشناسی؟ بچه خاله مه شير استم شير مره
  :نادر دومين برادر طاهره که مکتب رو هم بود گفت

   ! کوچا مشهور استیای و کفتر فروشه کی نميشناسه تو ده کل کاغذپران فروش
  :آمد و صدا زد شير از هتاکی او به جوش

  . خی کاکلی صبرکو تا ببينی که يک نان چند فتير است
 سختی بين آنها شروع شد اولها شير مثل شير ميجنگيد و دهان و دندان بچه های خاله را آنگاه جنگ

. يکی شد رد و کله و کاپوسش خوفراوانپرخون کرد ولی پسانتر نفسش سوخت و از آنها مشت و لگد 
که دلش يخ  »واسع « کوچکترين برادر طاهره. آنوقت خلا ص گيرپيدا شد و جنگ مغلوبه پايان يافت

  :شده بود با پوزخند گفت

اگه تمام دنياره کوچه
بگيره، اگه دروازهای

بسته زمين و آسمان
شوه، اگه هفت کوه و
هفت دريا پيش پايم پيدا
شوه بازام پشتش ميرم،

پيدايش ميکنم هرومرو
دل سنگ بابيشه نرم
ميکنم اگه نرم نشد
 واخوبِ خوب اگه نی

 بجانش
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   !حالی دستت آزاد برو عرض کو
  :گفت شير

  .  آش مردا دير پخته ميشه، عرض نيستمءمه بچه
 گرفته بودند لباس های پاره پاره اش را تک داد و سرو را بچه های کوچه شير در حاليکه دور و پيشش

 همان روز با ،را زير نل عمومی گرفت تا خون ريزيش بند شد و دلش تازه گرديد دماغ کفيده اش
  . شــــد و در شمار شاگردانش درآمد »خليفه ياسين« رهءپراز نقل و شيرينی راهی هرکا دستمالی

سپرسيمينی سخت شد  توپ هفت پوسته پنديدند و سينه اش چونپس ازسالی ماهيچه های بازوانش مثل 
ديگری پشت شير را به  در روز های کسرت و نرمش بجز خو خليفه ياسين آنهم با صد چال و فن،و 

  . پر کرده بود شير سر سرها شده بود و آوازه اش کل هرکاره ها را. خاک نمی آورد
جوره ميشدند شير سر  در چمن حضوری با همديگرهای جشن نوروز روزی که تمام پهلوانان ی نزديک

شد که ديگر روز اول جشن با هم  پهلوان محمود قويترين برادر طاهره صدا زد و او هم پذيرفت و قرار
 مستی بود و هيچ بعيد نبود که رپرزور و شي محمود پهلوان. تا آنروز شير قراری نداشت. کشتی بگيرند

شير تا آنروز در زيارت ها دعا کرد و شب آخر تا  ،قش نسازد خلءشير را لنگ خاک نکند و مسخره
  . مصاف انديشيد سحرگاه پلک روی پلک نگذاشت و به ساعت

دستهای محمود درازتر بود تا  ، و شير و محمود شاخ به شاخ شدند،سر انجام لحظهء موعود فرارسيد
 مردم کف زدند و برخی ،ردبه گردن خو شير به خود جنبيد چاتش بدست حريف افتاد و سر به تالاق

  . صلوات کشيدند
خودش را جمع و جور کرد و از آخرين چالی که خليفه ياسين يادش داده  ،رگ غيرت شير به تورآمد

پهلوان محمود را از همان زير چنان چت کرد که روز روشن برسرش تار گرديد و  بود کار گرفت و
مانه شير محمود را صمي. دم چشمش بل بل زدند ستاره ها

سرو صدا از ميان   رويش را بوسيد و بی،از جا بلند کرد
  . مردم پرهلهله و ستاينده برآمد

 ءنداشت بر استعداد بچه محمود که هرگز چنين انتظاری
خاله حيرت کرد و مثل مرد ها شام آنروز به خانه خاله از 

  :رفته آمد و بعد از آشتی گفت ياد
ره   گذشته، کديمشير جان راستی که تو شير بودی مه خطا

   !صلوات ازين پس ما و تو بيادر قرآنی هستيم
 ،ولی برويش نياورد  خوردشير از شنيدن اين حرف تکان

شير با محسن خان و اهل وعيالش آشتی  ، به وساطت محمود.با هم بغل کشی کردند و قول برادری دادند
حال بود که باز شير از دام رسته را  خوش،اين ميان  طاهره در. دوباره استوار گشت،کرد و رشته سابقه
روزبروز رنگش سرخی مياورد و شاداب تر ميشد ولی شير روز بروز   از اين رو،بدام افگنده است

طاهره خواهر .  سنگ عشق و سنگ برادری،چه ميا ن دوسنگ آرد بود زردتر و نحيف تر ميشد
   ؟! يا عشق؟ برادری!طاهره يا محمود! برادر قرآنی شير محمود بود و محمود

  :با خود گفت
  .  دگه خانيشان نميرم دگه گپشه نميزنم دگه يادشه نميکنم،عشقش سرم حرام ،قول اس ره امرد

  . بيخی کوچه بدل کرد و سرش به شهدا و خانقاه کشيد،همان بود که بعد از قسم
بوته ها و  . نماز ميخواند و پنهانی های های سر ميداد،ديگرها سرقبر ها ميرفت وضو تازه ميکرد 

 دنيا به غمش ،ـر ميشهدنيا تي. عاقبت مردن است:مورچه ها را بر سر مزار آدمها ميديد و با خود ميگفت
  . نمی ارزه دنيا چهار روز است

شبها بخانه بر ميگشت و بر سر بامبتی از همانجايی که به طاهره عيد .  گرفت نمیآرام ولی با هيچ گپی
روشن می  اب اندوه گين را که از سر بالا حصار بالا ميشد و دنيا راگفته بود می برآمد و مهت مبارک

  :آنگاه زبانش باز ميشد و ميگفت. کرد ميديد
   او تک تنها مره ميبينی؟ شيره ميبينی که گريه ميکنه؟ ! او شو چهارده!او مهتاب

 محمود که هرگز چنين انتظاری
 خاله حيرتءنداشت بر استعداد بچه

کرد و مثل مرد ها شام آنروز به
رفته آمد و بعد از خانه خاله از ياد

  :آشتی گفت
شير جان راستی که تو شير بودی مه

ره صلوات ازين ، گذشتهخطا کديم
 پس ما و تو بيادر قرآنی هستيم
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اش را تر گونه های زعفرانی و استخوانی اش می ريخت و گريبان پاره  بعد لپ لپ اشکهايش را از
  شيرآنگاه. را نميداد و بی صدا از روبرويش ميگذشت و پشت کوه ها پت ميشد مهتاب جوابش. ميکرد

  . بر بی وفايی اهل دنيا لعنت ميفرستاد تف می اندا خت و
در صف عارفان و روشن دلان می نشست از » رضا خان  کوچه علیءخانقاه«شبهای پنجشنبه در 

ولی همينکه صبح ميشد طاهره . ميبرد و قدری آرامش ميا فت ان حظصدای سوخته و حزين خدا دوست
  . ش طلوع ميکرد و تن بيخوا ب و بيحالش را گرم مينموديچشما باز هم مثل ا فتو برابر

 طاهره ،طاهره در چلم درنصوار و در همه چيز پنهان شده بود. فرار کند از طاهره کجا ميتوانست
  پائين می شد که دوتا»شهدا« شير گيچ و از خود بيخبر از ،و نشستیا فت. نشه ها بود برترين دودها و

  . چادری دار پيدا شدند
  :صدا زد شير راهش را چپ کرد ولی يکی از آنها راه شير را گرفت و

    شير جان بخير؟،شير جان
  . مثل درخت توت خشکی که کنارش ايستاده بود.  سر جايش خشک شد برشير. صدا از طاهره بود

 بعد ، شدهقبر را روشن کرد، شير لحظهء برويش خير  روبند ش را پس زد و روی ماهش سرطاهره
  . چشمش را بزير انداخت و خاموش ماند

  :طاهره پرسيد
   شير جان اينجه چی ميکنی؟

  :شير جواب داد
   هيچ

  :گفت طاهره
   چرا هيچ؟

ر زن و محرم راز طاهره  مزدو،سوختند شير چپ ماند به همديگر نگاه کردند و در شرا ر چشمان هم
  . مرادشانر از خدا طلبيد  کرد وی شانکه از دور نگران شان بود از ته دل دعا

  :بالاخره شير از طاهره پرسيد
   تو انجه چی ميکنی؟
  :طاهره جواب داد
  . بند بسته ميکدم

  :شير پرسيد
   خير باشه بری کی؟
  :طاهره جوا ب داد

  . بری دلم
  :شير با استهـفام پرسيد

    دلت ؟بری
  :طاهره با گريه گفت

  . هان بری دلم بری تو که خدا نيستت نکنه خدا دورت نکنه
  :با زهر خند گفت. آه شير لب های شير را سوزاند. و بعد خاموش ماند

رنگم   حالی خو از چشمهايم پريده خوراکم کم و،جان تو وختها پيش روی طالع مه وا کده بودی طاهره
   ؟چی ميخواهی  دگه،زرد شده

  :طاهره جوا ب داد
  . . .  حالی هم وگپام از دوستی بود  ا و، جان جورته،خودته

  :شير پرسيد
   حالی چی؟

  :طاهره جوا ب داد
  . تو خودت ميفامی آزارم نتی
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  :شير گفت
   چی ره ؟

  :طاهره جوا ب دا د
  . گپ راسته گپ خودماره

  :شير با تأسف و اندوه گفت
  .  ا و سالاره باد برده،برآمدهاز گپا گپ  ،دگه گپی بين ما نيست

طاهره . محمود را باز گفت طاهره تعجب کرد و شيربرايش قصه خود و
شير به  و قت وداع. زار زار گريست و سرا پا به غم های شير گوش داد

  :طاهره گفت
  . طاهره جان ديدار ما به قيامت

  :طاهره گفت
.  مه دوستت دارم مه خاستن خواهت هستم تو قسم خوردی مگم مه قول نداديم،تو قول دادی شير جان
  . نگردی خونم بگرد نت اگه پشتم

ماه بعد خبر آمد که محسن خان دخترش را  چند. و طاهره به خانه برگشت. شير بی جوا ب دور شد
ه آتش شد  شير از شنيدن اين گپ يکپارچ،است بزور نامزاد کرده وطاهره زهر خورده اما نمرده

  . و باز بر سرقولش پا برجا ماند ـد ولی دست گرفتهخواست دنيا را بخون بد
طاهره خبر شدند و دو تايی رهسپا رخانه محسن  چند روز بعد از آن شير و مادرش در محفل عروسی

های دستش را جويد که خون جاری شد اما دست از پا خطا  شير در آنشب چندان انگشت. خان گرديدند
  . نکرد و بيخود نشد

 را» آهسته برو« در آنشب بر او چه گذشت ولی طاهره درحالی که مطرب آهنگ نفهميد که  هيچکس
بامها و بامبتی ها   از شبهای مهتابی از، از روز های عيد، از گذشته ها،ميخواند آهسته آهسته از شير

  . بينی اش بالا پريده بود فاصله گرفت و رهسپار خانه حاکم سالخورده و چاقی شد که شکمش از
ساله نشده بود که مو هايش چون پخته سفيد  هنوز چهل و پنج. در هر سا ل ده سال پير ميشدديگر شير 

دکان  »سراجی« معروف شد و در آخر »بابه شير« بزودی به او. شدند و نيمی از دندانهايش فروريختند
ند ولی از اين دکان گدی و تار ميخريدند و ميدان ها را درو ميکرد  بچه های شوقی.کوچکی کرايه کرد

 هرگز هوس ميدان نکرد و در عمق و سياهی کوچه ها دوتا و ،را باخته بود شير که تمام شرط ها
  . شکسته شد
را ميشنيد   تن رنجورش را به پيش ميکشيد و از دکه دکان همواره صدای پر نشاط کودکان لم لمبا عصا

  : ميخواندند در بامبتی های بلندکه
   !حيدرک جيلانی شمالا ره تورانی

. پرور را ميخواند و در بيست سالگی هايش غرق ميشدلب دکان اين سرود جان آنوقت خودش نيز از
  . شير باز هم کاغذپران ساخت و تار زد. سال از نيمه گذشت و عيد نزديک شد همينگونه باز

 تشير هر چه را ساخ. کوت شدند و نقش ها و تصوير ها بر و بالين گدی پرانها را آراستند کاغذ ها
در دل . عيد  بياد ميخچه و طاقچه و بياد شب، بيا د طاهره،چنگی بدلش نزد بياد گذشته ها افتاد

  : گفت با خود اما» !عيدت مبارک«کاغذپرانی نوشت 
   ؟!بری چی. . . بری کی

 از قضا همان .کرد نادم و پشيمان گدی پران را بر ديوار دکان آويخت و سرش را ميان زانوانش پنهان
گذشت و شير را در آن حال ديد و   که در آنروزگار به بابه فضلو معروف شده بود از دم دکانفضلو که

  :با تمسخر صدا زد
   ؟!طياريت چه شد ؟ نقل عاروسيته کی بخوريم  شير بالونت چه شد ؟،شير

شباهت به کاسهء خون نبود سراپای فضلو را از نظر  شير سرش را برداشت و با چشمهايش که بی
  :فضلو داد زد .گذراند

   او لافوک چرت چی ره ميزنی؟ او کرگوش

  :طاهره گفت
تو قول دادی، شير جان

تو قسم خوردی مگم مه
قول نداديم مه دوستت
دارم مه خاستن خواهت

نگردی اگه پشتم. هستم
  . خونم بگرد نت
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  :شير پاسخ داد
   ! چرت توره چرت پودا ره،،چرت نامرداره

بياد روباه پيری  فضلو قهقه خنديد و دندان های کرم خورده و بيره های شاريده و سرخ رنگش شير را
  :داد  با استغنا و غرور جواب،انداخت که کاری جز حيله و تزوير ندارد

  . برو فضلو مه کتيت کار ندارم
  :فضلو گفت

 گاو خورد که تو جوره نداشتی حالی وخت وخت فضلو است وخت هاو سالار  حالی،مه کتيت کار دارم
  . سرشکستنت

  :گفت شير
   مثليکه بازام حريف ميپالی ؟

  :فصلو گفت
  . مه حريف ندارم

  :گفت شير
  ... چشمه سيل کو،لاحول و االله
  :فضلو گفت
  . تره گپ رسيده  برو موش،ی غارتو و هم

خواست با پيش قبض دودمش شکم . شير سخت عصبانی شد
ولی خدا را درنظر آورد و به آواز جهر  فضلو را پاره کند

  :شنديدند گفت و نواح صدايش را چندانکه همه دوکانداران گرد
 ی اگه مرد است،ی گز و ای ميدان شرط ما کل زندگیفضلو ا
  .  کو قيل»دوراهی« صبا ده

  :فضلو گفت
  . يار دجنگ شد يا ر سـر ش. درست است بسيار پر نگو

عصر . ديگرنيز نشست  سراسر کوچه را پر کرد و حتی در گوش کوچه های،اين گفتگو زبان بزبان
شير درحاليکه دو پهلوان جوان  بابه. از صد ها شوقی و حرفه يی پر بود »دو راهی پغمان« روز جمعه

پاچ و کالای گيبی اش از دور پيدا بود و  لنگی. يرفتند به ميدان نزديک شددر راست و چپش راه م
از آن پس فضلو آمد . بالای بلندی کوچکی قرار گرفت  کردند و او صافکاغذپران باز ها راه را برايش

ها او را نيز درميان گرفته بودند وپراک های بی معنی   عدهء از کوچگی، گستاخ بسياربسيار سبک و
  . وش ميدانداش را گ
  :شير به يکی از شاگردانش گفت. شرط بار ديگر بارگو شد و هردو قبول کردند شرايط
   !را هوا کو جنگشه مه ميندازم تو گدی

نوشته شده بود چون مرغ کلنگی به  »مبارک عيدت« همان بود که کاغذپران سفيد دم آبی که برويش
  . کرد جلو جهيد و هوا را به سوی بلندی ها پاره

  . گدی شير تاربرد مثل گلوله فضا را شکافت و شانه به شانه. غذپران فضلو سرخ دم سياه بودکا
  :يکی از طرفين صدا زد

   درست است ؟
  :ديگری جواب داد

  . درست است
. بين دو حريف شروع شد فصلو چابکدستی کرد و از سرتارش بر سر تار شير نشاند و جنگ سختی

 »دوبالايی« برسردستش  يیعده. ار داشت و جانانه لوت ميزدگدی فضلو در موقعيت مساعدتری قر
  :ماندند و صدا زدند که زدند وعده يی که شير را از قديم ميشناختند درکنارش باقی

  . شير سر نداره. شير ميبره. شير مرد ميدان است

  :گفت شير
   مثليکه بازام حريف ميپالی ؟

  :فصلو گفت
  . مه حريف ندارم

  :گفت شير
  ...حول و االله، چشمه سيل کولا

  :فضلو گفت
تره  تو و همی غار، برو موش

   . گپ رسيده
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 کرد و بیتارقصا دست های هر دو را. ـدند و از نظر غايب گرديدندبالاخره گدی پرانها نی ننی گک ش
  . ـان ميريختخون از بند بند انگشتان ش

 ،رد و کلانستاده بودند و بچه های نيمچه و خکاغذپران ها صد ها نفر اي از فاصله شرطی ها تا زير
  . زير تار ها ميدويدند »آسمان بينک« آزادی دستها را بهم ميساييدند و برای گرفتن
  :داز شرطی ها دوبالايی زده داد زدنب. دگرديآهسته آهسته بدهوا شد و تارش لم  گدی شير

   ! فضلو ميبره،فضلو ميبره
 که لحظهء انتقــام فضلو احساس خطر کرده و فهميــد شير که نيم خيز بر ســر دو کنده زانو تار ميداد

هر کس نظری به شير ميداد ولی شــير می . ـنندکاغذپرانش را مردم چور ک يده و نزديک استفرا رسـ
 در آخرين دقـايقی که گدی شير غرغره در. ار از کار گذشته و ديگر دست فصلو بالاستک فهميد که

  :حال افتادن بود شير بر سر چرخه گير صدازد
   !مجم کو بچيم کش ميکن

  . ـد گدی پرانش را کش کرد و تار دردسـت فضلو شل ش به سرعت، سه، دو،بود که يک همان
  . ـدتار فضلو دفع ش ی ديگر نيزتار داد تا اينکــه خطر مردهقلاچها. خلاف انتظار شير برنده شده بود

 نشاطش را مثل مرد ها ،چشمانش ظاهر شود د و شير بی آنکه خوشی ازفضلو از خجا لت غار ميپالي
  .را پايين کند فروخورد و تار را در دست ديگری داد تا گدی

ابر های ســـفيد بر پهنای سرخ  ته بود،و آسمان بر دامن آبی اش لاله های سرخ کاش .آفتاب نشسته بود 
مردم هرو . د از دور چون دو ابروی طاهره پيدا بودها ميچرخيدند و هـلال عي  چون بره،فام غروب

 ،مثل طياره ،گدی شير مثل عروس. فهميدند که فردا عيد است و پيشاپيش بيکديگر مبارک باد گفتند مرو
  .  خواناترميگرديداش »عيد مبارک« مثل بالون پايين ميشــد و

که از  »عيدت مبارک« به. نقش گدی خيره شده بود شير به
طاهره بر سر بام . بود بيست و پنج سال پيش در دلش حک شده

در نظرش پيدا شد که لباس قناويز پوشيده بود و چوتی های 
شير . چه سياه بر شانه هايش پيدا بودندف کرچون دو ما مويش

گدی پرانش را بسوی خانه  آمده وانگاشت که بر سر بامبتی بر
 از آن پس جنگ با. آنگاه طاهره فق زد. محسن خان تار ميدهد

 ديدار طاهره ، برادری با محمود، دوران هرکاره،بچه های خاله
 چون ،ی با حاکم شکم کتهسر انجام عروس  و،ـر هابرسر قب

اش بيدا ر شدند و  تصوير های برجسته زنده گی در لوح حافظه
پشت روز های زرد و زعفرانی و از پشت جوانی باد شير از 

  : از زبان طاهره شـنيد که ميگويد،ای برباد رفتهساله برده
 ، تو زيات تر ازی چرتی ميشی،مه روی طالع ته وا کديم

  . . . ت ميپرهيد ميشه و خو از چشمار و رنگت ز کمخوارکت
  :شير گفت

  . ميکنه  پشت کو ره خم راستی که عاشقی، حق گفتی،طاهره جان راست گفتی
  :ـرها صدا زدز ميان قب ا»ـهداش«اما طاهره از همان دور از 

مه خاستن  ، مه دوستت دارم،جان تو قول دادی تو قسم خوردی مگم مه قول نداديم مه قسم نخورديم شير
  . ـتم نگردی خونم بگردنت اگه پش،خاهت هســتم
  :ولی شير گفت

 . کـــــــرد  و آنگا با شف دستارش نم چشمانش را پاک،نميگردممه از قولم . . . سره قول اا مرد
  
  

*********  
  

  :شير گفت
طاهره جان راست گفتی، حق 

گفتی، راستی که عاشقی پشت کو 
  . ميکنه ره خم

اما طاهره از همان دور از 
 : از ميان قبـرها صدا زد»شـهدا«

جان تو قول دادی تو قسم  شير
يم مه خوردی مگم مه قول نداد

 قسم نخورديم، مه دوستت دارم،
مه خاستن خاهت هســتم، اگه 
  . پشـتم نگردی خونم بگردنت


